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As one of the important branches of the literary school of realism, social realism is a way of 

showing the social problems of society. Arthur Miller (1915-2005) in the United States and Akbar 

Radi (1318-1386/1939-2007) in Iran are two great playwrights in the school of realism, some of 

whose works, such as the two plays Miller's "Death of the Salesman" and Akbar Radi's "Hot Egg 

Tango" are included in social realism by reflecting on social problems, including the economy and 

its consequences and effects on the lives of the middle classes. These two plays are debatable 

because they deal with the issue of poverty and economic crisis as one of society's problems and 

show its impact and reflection at the level of both American and Iranian families. Studies in the 

field of social realism And because both works, along with the common theme and content, have 

created characters who, despite the obvious cultural and geographical differences, refer to each 

other in the audience's minds and are reminiscent of each other. , Are suitable for comparative 

study. In this article, to examine social realism in these two plays, the element of personality, as one 

of the components of realism, is comparatively analyzed and examined to reflect the economic 

problems in American society. Moreover, show Iran and its impact on different segments of the 

people. The fact that these two plays, despite their thematic similarity and characterization, have not 

been studied comparatively so far, shows the importance of this research.The final result of the 

present paper shows that the social problem of the economy, which in the play of the Death of the 

Salesman is a pandemic social crisis and in the play Hot Egg Tango is merely an economic poverty 

at the level of a family, It has led to the formation of personalities who, through their behavior and 

speech, have shown how they are affected by this economic problem. The death of the salesman, 

who, by paying homage to Willy Luhmann, sharply criticizes the morals of capitalist society and 

economic exploitation, is a more objective manifestation of social realism than hot egg tango. 
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جامعه  یمعضلات و مشکلات اجتماع شینما یبرا ایوهیش سم،یرئال یمهم مکتب ادب هایاز شاخه یکیعنوان به یاجتماع سمیرئال

بزرگ مکتب  سنویشنامهیدو نما ران،یم( در ا2007-1939ش/ 1386 -1318) یو اکبر راد کایم( در آمر2005 -1915) لریاست. آرتور م

با بازتاب معضلات  ،رادی داغ مرغتخم یتانگوو  لریم ۀمرگ فروشند ۀشنامیاز آثار آنان، مانند دو نما یبرخکه  روندیبه شمار م سمیرئال

        قرار  یاجتماع سمیرئال ۀدر زمر - ت متوسط مردمطبقا یآن در زندگ راتیو تأث امدهایجمله اقتصاد و پاز - یو مشکلات اجتماع

 ریاز معضلات و مشکلات جامعه، پرداخته و تأث یکیعنوان به ،یفقر و بحران اقتصاد ۀلئمس هجهت که بازآن شنامهیدو نما نی. ارندگییم

و  اندیاجتماع سمیرئال ۀدر حوز بررسیوبحث قابل اند،گذاشته شیبه نما یرانیو ا ییکایآمر ۀو بازتاب آن را در سطح دو خانواد

و  یبارز فرهنگ زیتفاوت و تما رغمعلی که اندخلق کرده هاییتیشخص ،مشترک یجهت که هر دو اثر، در کنار مضمون و محتوانیااز

مقاله به منظور  نای در. اندمناسب یقیتطب یبررس یهستند، برا گردیکی ادآوریو  دهندیارجاع م گردیکیدر ذهن مخاطب به  ،ییایجغراف

تا  شوندیم یبررس سم،یرئال هایمؤلفّه نتریعنوان مهمبه ،«محتوا»و  «تیشخص»مذکور، عنصر  ۀشنامیدر دو نما یاجتماع سمیرئال یبررس

جستار  یینها ندیاقشار مختلف مردم نشان دهد. برآ یآن را رو ریو تأث رانیو ا کایآمر ۀدر جامع یبازتاب مشکلات اقتصاد له،وسینیبد

 ۀشنامیاست، در نما یاجتماع رگیبحران همه کی عنوانبه مرگ فروشنده ۀشنامیاقتصاد که در نما یکه معضل اجتماع دهدیحاضر نشان م

شده است که با رفتار و گفتار خود،  هاییتیشخص یرگیخانواده است که باعث شکل کیدر سطح  معضلی صرفاً ،داغ مرغتخم یتانگو

 ازکوبنده  یانتقاد «لومان یلیو» تشخصی پرداخت با فروشنده مرگ. اندگذاشته شیرا به نما یمعضل اقتصاد نیاز ا یریرپذیتأث ۀنحو

 یاجتماع سمیرئال یبرا تریینعی نمود داغ مرغتخم یتانگوبه دارد که نسبت یاقتصاد کشیو بهره داریهیسرما ۀجامع اتاخلاقی

 .شودیمحسوب م

 .داغ مرغ تخم یتانگو ،یمرگ فروشنده، اکبر راد لر،یمحتوا، آرتور م ت،یشخص ،یاجتماع سمیلرئا :یدیکل کلمات

دو های رئالیسم اجتماعی در مؤلّفه تحلیل و تطبیق (.1401) .ن، حسییزدانی ،فاطمه ،کوپا، نرگس ،ی بدردمحم ،مرضیه،زارع استناد:

دوفصلنامه  ،)با تأکید بر عناصر شخصیت و محتوا( از اکبر رادی مرغ داغتانگوی تخماز آرتور میلر و  مرگ فروشندهنمایشنامۀ 
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 مقدّمه . 1

 لهئ. بیان مس1-1

های طبقات رنجها، های مکتب ادبی رئالیسم است که به مشقتّرئالیسم اجتماعی، یکی از شاخه

ترین مشخّصۀ رئالیسم پردازد. مهمگیرد، میهایی که در حقّ آنان صورت میعدالتیفرودست جامعه و بی

به انسان و مشکلات او در جامعه های مکتب بزرگ رئالیسم، توجهخهعنوان یکی از شااجتماعی، به

وانع و مشکلاتی را که بر سر راه است. ادبیات رئالیسم اجتماعی، ادبیاتی است که در تلاش است تا م

ای که این مکتب ادبی را ها مقابله کند. نویسندهو با آن ببردپیشرفت انسان در جامعه وجود دارد، از بین 

و بتواند هدف برد، باید زبان گویای مشکلات بشر در جامعه باشد گزیند و در آن دست به قلم میبرمی

دادن ادبیات در خدمت انسانیت و جامعه ت او در جامعه و قرارفرد و مشکلابه این مکتب را که توجه

 است، دنبال کند.

ای برجستۀ آمریکایی، نویسنده نویسنمایشنامه م(،1915-2005) (Arthur Miller) میلر آرتور

پیوندی عمیق با مسائل اجتماعی  -هایشویژه نمایشنامهبه – که آثار وینا رئالیست است؛ چرامعتمامبه

جهت که زندگی در بسیاری از شهرهای آمریکا را تجربه کرده یکا برقرار کرده است. میلر ازآنۀ آمرجامع

همچون دورۀ رکود اقتصادی آمریکا،  - را تنش جامعۀ آمریکا در قرن بیستمراست و ادوار مختلف و پُ

ه روایتی از سر گذرانده است، در آثارش همیش - جنگ جهانی دوم، جنگ ویتنام و دوران جنگ سرد

فرد آمریکایی حضور دارد و آثارش بههای منحصرپررنگ از این فرهنگ و نوعی از زندگی با ویژگی

م( یکی از این آثار 1949) مرگ فروشندههای بارزی از انعکاس مکتب رئالیسم است. نمایشنامۀ نمونه

تأثیر تحت رده است کهادگی یک فروشندۀ سالخوگرای اجتماعی است. این اثر، روایت زندگی خانوواقع

 به ورطۀ نابودی کشیده شده است. داری آمریکاای اقتصادی و سرمایههسیاست

های بار در سالن ادبیات به اجتماع، برای اوّلینمعنای پیوستاین مکتب بزرگ ادبی در ایران، به

ت. اکبر رادی نویسان نمود یافنویسان و نمایشنامهش( شکل گرفت و در آثار داستان1258مشروطیت )

نویس بزرگ معاصر ایران، یکی از نویسندگانی است که سبک رئالیسم را ش( نمایشنامه1318-1386)

ریزی کرد. اعی دوران خود پیترین مسائل اجتممبنای مهمهای خود را بربنای نمایشنامهنگبرگزید و س

تاریخی و شرایط اجتماعی و  گرا، دورۀشیوۀ واقعنگریست و بهمحیط پیرامون خود میدقّت به او با

هایش های ظاهری محیط پیرامون و شرایط دوران خود را در نمایشنامهوضعیت انسانی و واقعیت

های رادی است که با م( یکی از نمایشنامه1984ش/ 1363) مرغ داغتانگوی تخم کرد.منعکس می

گیرد. ثار رئالیسم اجتماعی قرار میگرایی، در زمرۀ آپرداختن به مسائل اجتماعی دورۀ خود به سبک واقع

تأثیر شرایط نامناسب کشد که تحتوی در این اثر، زندگی یک خانوادۀ متوسط ایرانی را به تصویر می



 
 ...دو نمایشنامۀ های رئالیسم اجتماعی در مؤلّفه تحلیل و تطبیق زارع،مرضیه.  محمدّی بدر، نرگس.  کوپا، فاطمه.یزدانی، حسین/  /172 
 

 

کشیدن یک بحران مالی )طلب ودیعۀ اجاره توسط مستأجر( در یشمالی قرار دارند و نمایشنامه نیز با پ

 شود.خانواده شروع می

مرگ و  مرغ داغتانگوی تخمحاضر، تحلیل و بررسی تطبیقی دو نمایشنامۀ موضوع پژوهش       
، از منظر رئالیسم اجتماعی با تأکید بر عنصر شخصیت و محتواست؛ بدین منظور، ابتدا فروشنده

ها که این شخصیت ایسپس مسائل اجتماعی گیرند،ورد تحلیل و تطبیق قرار میهای دو اثر مشخصیت

 شوند. عنوان محتوای آثار بررسی میاند، بهقرار دادهتأثیر خویش را تحت

ئلۀ فقر و جهت که به مسگفت که این دو اثر نمایشی ازآن باب دلیل انتخاب این دو نمایشنامه بایددر

عنوان یکی از معضلات و مشکلات جامعه پرداخته و تأثیر و بازتاب آن را در سطح بحران اقتصادی به

اند و ر حوزۀ رئالیسم اجتماعیبررسی دواند، قابل بحثی به نمایش گذاشتهایراندو خانوادۀ آمریکایی و 

رغم اند که علیکردههایی خلق و محتوای مشترک، شخصیت جهت که هر دو اثر، در کنار مضمونازاین

       دهند و یادآور میی، در ذهن مخاطب به یکدیگر ارجاع تفاوت و تمایز بارز فرهنگی و جغرافیای

دیدگاه و رفتاری که ویلی لومان )شخصیت  برای مثال:اند؛ کدیگر هستند، برای بررسی تطبیقی مناسبی

تأثیر شرایط نامساعد مالی، تحت (مرغ داغتانگوی تخم)شخصیت اصلی ( و موسی مرگ فروشندهاصلی 

 تأملّ و بررسی است.با فرزندان خود دارند، بسیار قابل

یط سیاسی و حکومتی جامعه بر انسان تحمیل کرده باشد و چه فقر، چه فقری که جامعه و شرا

نبودن، برای خودش رقم زده باشد، پذیرلیتئونکردن و مستنبلی و تلاش سببخود انسان، بهفقری که 

و نوع دوم در  مرگ فروشندههای رئالیسم اجتماعی است. نوع اول فقر در یکی از موضوعات و دغدغه

 یافته است.نمود  مرغ داغتانگوی تخم

توان در اهمیت رابطۀ تنگاتنگ نمایش و زندگی ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش را می

اند و با ای از زمان و جامعۀ خود را به تصویر کشیدهاجتماعی دانست. آثار نمایشی پرمحتوا، همیشه برهه

ه و اند؛ بنابراین مطالعبیان نمایشی به بیان اندیشه و احساسات و وقایع انسانی و اجتماعی پرداخته

دادن الگوهای زندگی اجتماعی دستبه لعۀ جامعۀ زمان نویسنده وواقع مطاواکاوی این نوع از ادبیات در

توانند بسیاری از جهت که میشوند، ازآنگرایانه بررسی میآن روزگار است. متونی که با دیدگاه نقد واقع

ها و تمایلات مردم ارائه و تصویر روشنی از زمانه، خواستاجتماعی را بازتاب داده -های سیاسیواقعیت

 دارند. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤالات است که فقر و مشکلات مالی و العادهدهند، اهمیتی فوق

های رئالیسم اجتماعی، چگونه در این دو نمایشنامه بازتاب یافته است؟ عنوان یکی از مؤلّفهاقتصادی، به

تأثیر معضل مشترک فقر و این دو نمایشنامه که تمام رفتار، گفتار و کردارشان تحت هایو شخصیت

هایی با هم دارند؟ و کدام یک از این دو ها و شباهتبحران مالی و اقتصادی جامعه است، چه تفاوت

 رود؟شمار میتری برای رئالیسم اجتماعی بهینینمایشنامه، نمود ع
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 . پیشینۀ پژوهش2-1

شکلات اجتماعی نویس رئالیست هستند که در آثار خود به مسائل و مدو نمایشنامه «رادی»و  «میلر»

؛ امّا تاکنون آثار آنان از جنبۀ رئالیسم اجتماعی بررسی نشده است. هرچند که اندوفور پرداختهبه

حقیق آنان در کار و تاند، های رادی و میلر پرداختهمهپژوهشگرانی به بازتاب مسائل اجتماعی در نمایشنا

نامه اشاره توان به این دو پایانها میگیرد؛ از جملۀ این پژوهشهای مکاتب ادبی قرار نمیحوزۀ پژوهش

 کرد:

مرگ های آرتور میلر از منظر آرای جورج لوکاچ با تأکید بر دو اثر شناختی نمایشنامهبررسی جامعه»

نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر، هری، پایان( از فاطمه پاکدامن ش1395« )و همۀ پسران من فروشنده

( از 1390« )بررسی بازنمایی مسائل اجتماعی ایران در متون نمایشی اکبر رادی»دانشکدۀ سینما تئاتر و 

نامه، بدون در نظر گرفتن نور. این دو پایان نامۀکارشناسی ارشد، دانشگاه پیامبین، پایانمحمّدحسین پیش

و  «میلر»های شده در نمایشنامهصرفاً به بازنمایی و تحلیل مسائل اجتماعی مطرح مکتب ادبی رئالیسم،

، تاکنون مرغ داغتانگوی تخمو  مرگ فروشنده. دربارۀ بررسی تطبیقی دو نمایشنامۀ اندپرداخته «رادی»

 گونه کتاب، رساله، مقاله و یا پژوهشی نوشته نشده است.هیچ

 . روش پژوهش3-1

عی است، های رئالیسم اجتماعنوان یکی از مؤلّفه، به«شخصیت»ن پژوهش بر عنصر ایکه تمرکز ازآنجا

هایی شوند. از هر نمایشنامه، شخصیتصورت تطبیقی تحلیل و بررسی میهای هر دو اثر، بهشخصیت

نقطۀ که ها داشته باشد، دیگر آنگفتار آنشوند که اوّلاً بحران اقتصادی، بازتابی در رفتار و انتخاب می

، خانوادۀ مرگ فروشندهمنظور از نمایشنامۀ شمار روند؛ بدینبل یکدیگر، برای بررسی تطبیقی بهمقا

 .اندتحلیل و بررسی تطبیقی شده «موسی»، خانوادۀ مرغ داغتانگوی تخمو از نمایشنامۀ  «ویلی لومان»

 . مبانی نظری 4-1

میلادی از فرانسه آغاز شد و  18ی است که در قرن گرایی، یکی از مکاتب مهم ادبمعنای واقعرئالیسم، به

اند، داده و گوناگونی که از رئالیسم ارائه اساس تعاریف بسیار متعدّدادبیات دیگر کشورها راه یافت. بربه 

-که ساچکوف میرود. چنانشمار میجامعه، از عناصر اصلی رئالیسم بهنمایش جامعه و انسان در بطن 

عبارت است از تحلیل اجتماعی، مطالعۀ تجسّم زندگی انسان در جامعه، مطالعه و  جوهر رئالیسم،»گوید: 

. (20: 1362)ساچکوف، « تجسّم روابط اجتماعی، روابط میان فرد و جامعه و ساختمان خود جامعه

که هست، به نمایش گذارند. این ترسیم چناندرصدد بودند تا زندگی را آنگرا رو هنرمندان واقعایناز

شود. ها و گاهی زندگی محرومین و قشر فقیر جامعه را شامل میی زندگی، زندگی روزمرۀ انسانواقع
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های زندگی و تشخیص درست علل و شوند، به مشاهدۀ واقعیتمتونی که در این سبک نگاشته می

و  چه هسترئالیسم تصویر و عکس برگردان آن»همه، اینبا پردازند.ها مییح و تجسّم آنعوامل و تشر

ای گونهبه بلکه هنرمند رئالیست، واقعیت را برای مخاطبش (27: 1334 )پرهام،« شود، نیستدیده می

شوند، در آثار روزه با غفلت از کنار آن رد میواقعیتی که افراد هر»: تأملّ باشددهد که قابلبازتاب می

دارد و مخاطب با به تأمّل وامی شود که مخاطب خود راچنان هنرمندانه به تصویر کشیده میرئالیستی آن

: 1389)سیدحسینی، « یابدتأملّ در این آثار، به معرفتی نوین در شناخت جهان پیرامون خود دست می

ها و احساسات انسان )چه بخواهد و چه نخواهد، چه همۀ اعمال، اندیشه»نظر لوکاچ نیز از .(1/285

های آن کارها و سیاستنی با زندگی جامعه، پیبپذیرد و چه ترجیح دهد که نپذیرد( پیوندی ناگسست

. (18: 1373« )شوندمی جا منتهیطور عینی به همینشوند و بهجا زاده میطور عینی از همیندارند و به

های جامعه، خواننده با دلیل همین پیوند ناگسستنی انسان و جامعه است که با بازتاب مسائل و واقعیتبه

 شود.رایط حاکم بر جامعۀ نویسنده آشنا میفضای فکری و فرهنگی و ش

ها، رئالیسم اجتماعی است. ترین آنهای متنوّعی است که یکی از مهماین مکتب ادبی، دارای شاخه

سازانی اشاره المللی است که به آثار نقّاشان، عکّاسان، نویسندگان و فیلمرئالیسم اجتماعی، جنبشی بین

گرایان کنند. واقعۀ طبقۀ کارگر و فقیر جلب میبه شرایط زندگی روزمرۀ مردم را دارد که توجهّات عامّ

دنبال اصلاح جامعه اند، انتقاد کرده و بهجود آوردهاجتماعی از ساختارهای جامعه که این شرایط را به و

 دادن مردم به سمت زندگی بهتر هستند.و حرکت

 بنابراینتواند فارغ از آن حوزه باشد؛ رئالیسم از نتیجۀ تحوّلات اجتماعی به وجود آمده و نمی

ی سبب شده تا رئالیسم اجتماعی تواند این حوزه را تغییر دهد و همین تأثیرگذارتغییرات اجتماعی می

ن تمایزی میان آن دو که در مواردی نتوارئالیسم مطرح شود، چنان های مهمعنوان یکی از زیرشاخهبه

کش جتماعی در ابتدا با هدف بازتاب زندگی اقشار فقیر و زحمتاگرچه رئالیسم ا» همهبااین قائل شد.

تر پیدا کرد که ولی به مرور زمان معنایی عام های سیاسی به وجود آمد،و انقلاب هادر پیوند با دگرگونی

اجتماع و مشکلات تمام اقشار جامعه، بخشی از آن شد. در این مکتب، زندگی مردم فرودست، بیان 

ن مکتب، تأکید بر کار بنیان ای .گیردتوجّه قرار میها موردِه روند مبارزات و انقلابگا مشکلات طبقاتی و

 .(21: 1393)رازنهان، « و تلاش است

رسیدن به  ها برایجمعی آنهای دستههای مردم و اقداممضمون ادبیات رئالیسم اجتماعی، توده

را به نمایش گذاشته « مثابۀ اسلحهقلم به»ثیل واقع این مکتب، قدرت ادبیات یا تمای بهتر است. درآینده

         هایی است که آن را از سایر انواع ادبی و مکاتب جدااست. این مکتب ادبی دارای اصول و ویژگی

          رافائل مارکس، از این قرار است:  تاریخ رئالیسمبه کتاب ند. برخی از این مبانی، باتوجهکمی

عنوان جزئی از ۀ زندگی بهن، بیان ساده و روزمرلل و عوامل تنزّل و تحقیر انساگرایی، ترسیم عمردم»
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های بشری، خلق عنوان عوامل نهایی ایجاد رنجها بهعدالتیآشفتگی، تضاد و بی نظام حاکم، ترسیم

های حاصل از آگاهی مردم دادن مظاهر شخصیت انسانی، بروز انقلابتصایری از قهرمان داستان، نشان

دادن ارزش والای کار و تولید، ارتباط مود عینی تکامل علم و سواد، نشانعدالتی، نجهت مبارزه با بی در

« داریکردن نظام حاکم سرمایهجتماع و تصویر فقر عریان و محکومفرد و اجتماع، ارتباط تاریخ و ا

 .(236: 1355)رافائل، 

د. محتوا و ای در آفرینش اثر ادبی دارنوظیفه کداماز عناصری تشکیل شده که هر تانیهر اثر داس

مایه در آثار ترین وظیفه را در بیان و معرفّی داستان بر عهده دارند. محتوا و درونبیش شخصیت در هر اثر

نمایی موضوع و مضمون، دیگر تبع این واقعشود و بهعات اجتماعی برگزیده میرئالیستی از موضو

تر به عالم واقع شوند و داستان را هرچه بیشاب میگی اجتماعی انتخهای زندعناصر داستان نیز از پدیده

های نویسنده دارد و اب اندیشهکنند. شخصیت در متون رئالیستی، نقشی مهم در بازتنزدیک می

های داستانی خود را با یک انسان حقیقی منطبق کنند تا شخصیتجهت نویسندگان تلاش میازاین

ز طبقات مختلف اجتماعی بوده و های رئالیستی همگی واقعی، معاصر و اهای داستانشخصیت» سازند:

« دهدهایی هستند که فرد در برابر این حوادث نشان میالعملواقع، محصول حوادث واقعی و عکسدر

مردمان ساده و عادی هستند که  ها،ها در این گونه داستانبنابراین شخصیت .(235: 1386)شکری، 

           شوند و با ترسیم زندگی آنان، تحلیل دقیقی از جامعه به خواننده ارائه مشاهده میوفور در جامعه به

ها را در آسانی آنتواند بهگردند و خواننده میشان معرفّی میها با تمام جزئیاتاین شخصیت» :شودمی

نظر اقتصادی و ستی ازهای متون رئالیلّی، شخصیتکطور(؛ امّا به45: 1389)پاینده، « ندذهن مجسّم ک

تر هویدا        ها نیز سطح سواد و آگاهی آنان را بیشتر دارند و گفتار شخصیتاجتماعی جایگاهی نازل

 سازد.می

 . تحلیل و بررسی2

 . شرح مختصری از آثار1-2

ویلی »کشد که در آن زندگی یک خانوادۀ معمولی آمریکایی را به تصویر می مرگ فروشندهنمایشنامۀ 

کنند. ویلی تمام به همراه همسرش لیندا و دو پسرش بیف و هپی زندگی می -شخصیت اصلی -« مانلو

ای گذاشته و همیشه آرزو داشته است که در کار گر حرفهشدن به یک معاملهعمر خود را در راه تبدیل

و اجتماعی دست یابند. روایت های خوب اقتصادی خود پیشرفت کند و دو پسرش به موقعیت

برسد، به  پرورانده،ه آرزوهایی که در سر میکه ببدون این« ویلی لومان»گذرد که نامه در زمانی میمایشن

میان با اینخانوادگی را تاب بیاورد و درتواند فشارهای اجتماعی و سنین پیری رسیده و دیگر نمی

؛ این درحالی است که پرداختن دائمی به رؤیاهایش، میان خود و جهان واقعی فاصله ایجاد کرده است
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از کار  «ویلی»نهایت وقتی غلی و اجتماعی مناسبی برسند و دراند به موقعیت شپسرانش نیز نتوانسته

کردن د، در یک تصادف ساختگی با قربانیبینرفته میود و آرزوها و رؤیاهای خود را بربادشبرکنار می

ده را که کند بخشی از مشکلات مالی خانواتلاش می - اش استماندهکه تنها سرمایۀ باقی - جان خود

 رجوع کند.وخودش مسبّب آن است، رفع

ای در یک محلّۀ قدیمی تهران است که دو خانواده در حکایت خانهمرغ داغ تانگوی تخمنمایشنامۀ 

، پسر «حسین»، پسر بزرگش «انیس»که متشکلّ است از همسرش  «موسی»خانوادۀ  .کنندآن زندگی می

است و  «حسین»ای که متعلّق به ، مستأجر خانه«آقابالا»و خانوادۀ  «شکوه»و دخترش  «حسنم»کوچکش 

که تراشکار  «حسین»کردن ه است. زندگی خانواده نیز با کاراجاره داد «آقابالا»طبقۀ بالای آن را به خانودۀ 

 شود.است، تأمین می

، که معلّمی «ملیحه» و دخترش« قیصر»به اصرار همسرش  «آقابالا»شود که آنجا شروع میداستان از

برای تهیّۀ  «موسی»مکان کنند. جا نقلآنکند تا ازخانه طلب میا از صاحبمتجدّد است، پول پیش خود ر

          اش را گسترش دهد، پیشنهاد خواهد مغازهکه می «حسین»کند؛ امّا پول به پسر کاسبش مراجعه می

که دلیل اینپدر بهکرده است، بفروشند.  ر خانواده را که حالا فوتت، پسر بزرگ«حسن»دهد که خانۀ می

مخالفت  «حسن»پنهانی دختری را به عقد خود درآورده و در آن خانه سکنی داده است، با فروش خانۀ 

را به  «حسین»اندیشد و ای میکه مجبور است پول پیش خانه را تهیّه کند، حیله «موسی»کند. می

ندگی ملیحه معترض بوده به شیوۀ زکه تا قبل از آن نسبتحالیفرستد، درابالا میخواستگاری دختر آق

شنوند؛ سرانجام قیصر که از ابتدا دل در گرو حسین داشته، حسین را نهایت جواب رد میاست که در

            کند و دست رد بر خواستۀ قیصر کند تا به هوس دل او پاسخ دهد؛ امّا حسین  مقاومت میاغوا می

 زند.می

 . تحلیل تطبیقی دو نمایشنامه از منظر شخصیت2-2

 مرگ فروشندهنامۀ های نمایش. شخصیت1-2-2

 . ویلی لومان1-1-2-2

پدر خانواده و شخصیت اصلی اثر است؛ کسی که تمام عمر خود را در شرکت بزرگ  «ویلی لومان»

ازنشستگی رسیده، صاحب که به سنّ بگرد گذرانده و حال عنوان فروشندۀ دورهبه« واگنر»تجاری 

سبب ناکارآمدی برای شرکت، از کار برکنار برای او در نظر بگیرد، او را به که مزایاییاینشرکت، بدون 

داند از گردونۀ تجارت خارج شده، دچار احساس حقارت و کند. این فروشندۀ پیر که حالا میمی

 شود:خودباختگی می



 
 177 / 191-169، ص1401بهار و تابستان ، اول ، دورة جدید، شمارة اول  امۀ علمی پژوهشهای میان رشته ای در زبان و ادبیات فارسی ، مقاله پژوهشی، سالدو فصلن

 

 

 ... کننکار اینه که به نظرم میاد مردم دیگه توجهّی به من نمی دونی لیندا، عیبویلی: می»

 ... خندنبینم. به نظرم میاد که به من میشم خودم میوقتی وارد یه جا می

« کننشن و دیگه به من توجهّی نمیبینم که از کنار من رد میدونم. فقط میخودم هم دلیلشو نمی

 .(61: 1363)میلر، 

 رسد:ت، به حسّ درماندگی مینهایت این شخصیو در

 .(73)همان: « ... هیچی تو دست و بالم نیس. هیچی! ویلی: چارلی، هیچ پولی هم تو بساط ندارم»

کرده تا زندگی خود و ی قدرتمندی دارد. او همواره تلاش های روانشخصیت ویلی در این اثر، جنبه

در جهانِ واقع این تصوّر مخدوش شده، که ای از خوشبختی تصوّر کند و ازآنجاپسرانش را در هاله

کند در تخیّلات ذهنی خود آن را بازسازی کند. او دوست داشت پسرانش، ورزشکارانی بنام و تلاش می

که لباس ورزشی کند، پسرانش را درحالیگذشته سیر می ای که بهمشهور شوند؛ بنابراین در اوّلین مرتبه

 کند:تصوّر میاند و در حال بازی هستند، به تن کرده

کند، بیف و ویلی ناگهان ظاهر در این موقع از همان طرفی که ویلی خطاب به آن سو صحبت می»

...  های کتانی ته لاستیکی به پا کردهشوند. هپی یک کلاه بسکتبال کج روی سرش گذاشته، کفشمی

 .(49)همان: « ... یک توپ فوتبال آمریکایی دارد بیف هم یک پیراهن کش پوشیده و در دستش

لیستی و ای رئاجنبه «ویلی»چه به شخصیت آن یتی از طبقۀ متوسط جامعه است.شخص «ویلی لومان»

در حال  «ویلی»بودن سیاهی و سفیدی در شخصیت اوست. بودن و توأماندهد، دوسویهباورپذیر می

قربانی شرایط سیاسی و داند از یک سو . او که مییق انسانی و شرافتمندانه داردهای عمسقوط نیز جنبه

کردن های خود شده، سعی دارد با فدازیاقتصادی جامعه و از دیگر سو قربانی آمال و آرزوها و بلندپروا

 خود در راه آسایش خانواده، اشتباهات گذشته را جبران کند. 

ی آورند، آگاه است؛ ولی این آگاهبه بلایی که دیگران و جامعه دارند بر سرش می «ویلی لومان»

داند در وضعیت که میرغم اینخود سرپوش گذارد. او علیها و اشتباهات شود که به ضعفسبب نمی

        اند؛ امّا خود را در مرکز اشتباهات و باری که در آن گرفتار است، جامعه و دیگران نقش داشتهاسف

برابر آن ده و پذیرفته و در خود را درک کر هایتمام درد و رنج «ویلی»بیند. اش میهای زندگیرویکج

شده از غیب به زانو درآمده؛ امّا در کنار آن به این آگاهی نیز رسیده است که این امر، سرنوشتی نازل

 .اندآمدن آن سهیم بودهوجودتباهاتش تا چه اندازه در بهکه خود او و اشداند نیست و می

 . لیندا2-1-2-2

برد. و به رؤیا پناه نمی است نواده است که از واقعیت فاصله نگرفتهتنها عضو خا «ویلی لومان»زن  «لیندا»

-اش را با نگرانی دائم برای شوهرش سپری میبخشد و زندگیاو همیشه به شوهر و فرزندانش امید می
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-شخصیتی مهربان، محبتّ .شکایتی ندارد «لیندا»ها چندان تعریفی ندارد؛ ولی کند. زندگی زناشویی آن

کار است. در شرایطی که همسرش در شرایط روحی نامناسبی قرار دارد، عشق و محبّت حظهآمیز و ملا

 کند:دریغ خود را نثارش میبی

 ... ترین مرد دنیا هستی. هیچ دلیلی نداره که تو احساس کنیقیافهلیندا: ویلی، تو خوش» 

 .(67)همان: « نیکزیزم، تو خیلی هم خوب کار میچیزی نشده که تو بخواهی جبران بکنی. ع

اوضاع روحی  «ویلی»شرایط که  ویژه در اینکه همیشه هوای شوهرش را دارد؛ بهزنی است  «لیندا»

 کند:پسرانش را به حفظ احترام پدر امر می «لیندا»مناسبی ندارد، 

...  که من پدرتون رو دوست دارمجا بیائی. برای اینتونی فقط برای دیدن من اینلیندا: نه، تو نمی» 

کس کاری بکنه که به غرورش لطمه بخوره اون تو دنیا از همه کس برام عزیزتره و من حاضر نیستم هیچ

کردن باهاش خیلی وخوی سابق رو نداره و تادونم که اون دیگه خلق... می که خوار و خفیف بشهیا این

 .(91-90)همان: « دونهکس بهتر از من اینو نمیسخته. هیچ

 محروم از عشق اوست:ام محبّتی که به همسرش دارد، ا تمب «لیندا»

بیف: )خطاب به مادرش( بس کن دیگه. این قدر عذر و بهانه نتراش! اون دیوونه همیشه برای تو »

 .(91)همان: « گذاشتهسوزن هم به تو احترام نمیوقت به اندازۀ سر یه آقابالا سر بوده. هیچ

آفرینند. شخصیت او زنی گر اعضای خانواده آن را میمحکوم به تحملّ رنجی است که دی «لیندا»

 کند.فداکار، وفادار و مدبّر در امور خانه است که برای مدیریت بهتر خانه و خانواده، تمام تلاشش را می

 . بیف3-1-2-2

است. او هم مانند پدرش همیشه رؤیاها و  «لومان»ساله و پسر بزرگ خانوادۀ وچهارمردی سی« بیف»

پرورانده؛ ولی حالا در این سن هنوز نتوانسته راه خود را در زندگی بیابد و زرگی در سر میآرزوهای ب

دلیل است که همینبه .اند، دست یابدبه جایگاه اجتماعی مناسبی که خود و پدرش در آرزوی آن بوده

اکنون که  برای پسرانش رؤیاهای بزرگی در سر داشته و «ویلی»که پدر میانۀ خوبی با او ندارد؛ چرا

 تواند واقعیت را بپذیرد:بیند، نمیگونه میرا این «بیف»وضعیت 

شه. گردی، اون خیلی خوشحال میدی که داری برمینویسی و خبر میلیندا: وقتی تو نامه می»

که حالش کاملاً خوب و عادیه. بعدش، هرچه تاریخ کنه و خلاصه این دربارۀ آینده بهتر صحبت می

وقت، موقعی که تو کنه و اونقرارتری پیدا میتر و بیشه، اون وضع مضطربتر مییکبرگشتن تو نزد

رسه که از دست تو خیلی اوقاتش تلخه. من کنه و به نظر میگردی خونه، شروع به جرّ و بحث میبرمی

 چه در دلش هست رو به توتونه خودش رو راضی بکنه اون کنم به خاطر اینه که شاید نمیگمون می

 .(89)همان: « بگه. راستی چرا شما دو نفر پدر و پسر اینطور از هم بدتون میاد؟
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است و تأثیر زیادی در روحیۀ نامساعد وی دارد. در همان  «ویلی»بخشی از رؤیای بربادرفتۀ  «بیف»

ا حدّ شده که تنفس سائیدهگر گیجی و وارفتگی، اعتمادبهحالتی بیان»ابتدای نمایش که نویسنده با عبارت 

های خلقی و کند، مخاطب با ویژگیرا معرفّی می «بیف» .(22)همان: « رودشرمساری نیز پیش می

شخصیت نوعی از  «بیف»شناخت است. شود؛ بنابراین شخصیت او ساده و قابلرفتاری وی آشنا می

ه دارند، رغم تلاش و کوششی کزدۀ اقتصادی آمریکا، علیجوانان بلاتکلیف است که در جامعۀ بحران

 اند راه خود را بیابند.هنوز نتوانسته

 . هپی4-1-2-2

هیکل است؛ ولی از این امتیاز قدوخوش «بیف»تر است. او نیز همانند کوچک «بیف»دو سال از  «هپی»

        جوید. او زندگی را به خوشی و شادی بندوباری سود میگذرانی و بیجسمانی خود در راه خوش

تواند این خوشگذرانی و شادی را از او بگیرند؛ ولی با همۀ ط نامساعد خانواده هم نمیگذراند و شرایمی

 ها، او نیز از زندگی راضی نیست:این

کردم. آپارتمان خودم، یه هپی: داشتن یه آپارتمان برای خودم چیزی بوده که همیشه آرزوش رو می»

ه این وضع لعنتی دچار هستم و همیشه خودم رو ها، باتومبیل و یه عدهّ زن که دورم باشن. با همۀ این

 .(40-39)همان: « کنمتنها احساس می

کنند، نویسنده در اتاق خواب خود با یکدیگر گفتگو می «هپی»و  «بیف»در ابتدای نمایش، وقتی 

سروسامانی و اوضاع آشفتۀ آن دو را برای مخاطب روشن سازد. خواهد در خلال این گفتگو، بیمی

 گوید که از این کار راضی است:کند و ابتدا میای در غرب کار میمزرعه در «بیف»

بیف: ... بعد از دبیرستان من شیش هفت سال خودم رو به هر آب و آتیشی زدم. منشی شرکت »

که هیچ کدوم از اون کارها لازم نبود. فقط کافی بود آدم بره حالی... در تیرونی شدم، فروشندگی کردمکش

...«  ، تو هوای گرم پیرهنش رو هم از تنش دربیاره و سعی بکنه از اون یکی جلو بزنهتو یه مزرعه

 .(37)همان: 

 کند:گونه بیان میولی بعد نارضایتی خود را این

هشت وای بیستها بدوم و هفتهنبال اسبخوام بکنم. ددونم چه مرگمه و چیکار میبیف: ... نمی»

 .(38)همان: « دلار گیرم بیاد!

ام. شاید لازمه زن بگیرم. شاید لازمه به چیزی دلبستگی پیدا کنم. ف: من بدجوری گیج شدهبی»

 .(39)همان: « ... مونمندارم. مثل یه پسربچه میشاید درد من در همین باشه که تو زندگی یه دلبستگی 

 وضعیت هپی نیز بهتر از بیف نیست:
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هامو از تنم دربیارم، تیکه پاره کنم و بزنم باسخواد وسط فروشگاه لها دلم می... بعضی وقت هپی:»

       پدر و مادر دستور بگیرم و های پست بی... ولی باز مجبورم از اون آدم تو گوش مدیر قسمت کالا

تونم یه ساعت شه و دیگه نمیرسه که دیگه کاسۀ صبرم لبریز میشنوی داشته باشم. یه روزی میحرف

 .(40)همان: « هم تحمّلشون بکنم

 رؤیاپردازند: بیف و هپی نیز مانند پدرشان ویلیکه و این

 آیی؟بیف: ... تو چرا با من به غرب نمی»

 ما دوتایی شاید بتونیم یه مزرعۀ بزرگ بخریم. گاو پرورش بدیم. بازوهامون رو به کار بندازیم.

 هپی: برادران لومان. چه خوب میشه، نیس؟

 .(40)همان: « شیمیبیف: در سرتاسر اون ناحیه مشهور م

 مرغ داغتانگوی تخمامۀ های نمایشن. شخصیت2-2-2

 . موسی1-2-2-2

عنوان پدر به «موسی»آبرو بین اهالی محل است. پدر خانواده، محضردار و دارای اعتبار و  «موسی» 

عنوان ود بهاش را رها کرده و حتّی خریپذیولیتئآور خانواده باشد، نقش مسخانواده که طبیعتاً باید نان

کسی که باید نیازهایش توسّط دیگران تأمین شود، باری بر دوش خانواده است. او علایق شخصی خود 

ه را در تنگنا می اختیار کرده و برای تأمین مخارج او، خانواداش قرار داده، همسر دونوادهتر از خارا مهم

گردد؛ حتّی واگذار می «شکوه»و حتّی به  «حسین»کنندگی خانواده به نتیجه نقش تأمینقرار داده است. در

 ولیت از پدر به پسر را پذیرفته:ئهم این انتقال مس «انیس»

 کنی.کون تو واسه ما میمون افتاده دس تو، انیس: حالا که روزی»

 ... یه نگاه به شکوه بکن.

 خونه وا کردم؟حسین: به من چه؟ مگه یتیم

 انیس: پس من تو رو گنده کردم واسه چی؟

 .(197-196: 1388)رادی، « شم بدهحسین: هرکی پس انداخته، نفقه

 کردن است:ای از مخارج خانواده ملزم به کارنیز برای تأمین گوشه «شکوه»

 تو بکن.موسی: بشین خیاطی»

 ... حسین چرخو برای این نگرفته که اون گوشه زنگ بزنه.

 .(154)همان: « خوام چشام واسه چندرغاز مردم آب بیارهشکوه: منم نمی

اش است، مسؤولیت خانوادگی کردن شانه از زیر باردنبال خالیای بهبراین موسی که به هر بهانهبنا

ها را شود، آنرو میها روبهبار که با آنکند و هر ن نیروی کار نگاه میعنوابهیک از فرزندانش به هر
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که در گفتگو با محسن نیز این موضوع نانکند؛ چاین موضوع، مؤاخذه و تحقیر می نپذیرفتنخاطر به

 مشهود است:

موسی: خب؟ تو چی کردی؟ کدوم گوشۀ منو گرفتی؟ چه قدمی برداشتی که برای من جلوه داشته »

... آره، برای  باشه؟ یه جفت دل و قلوه؟ یه پاکت سیب؟ یه دونه سنجد؟ خدا نکنه! در قاموس تو کفره

 .(151ان: )هم« کشمهمینه که حسینو به رخت می

 موسی: من از همون سه سال پیش هم با رفتن تو به دانشگاه مخالف بودم.»

 .(146)همان: « گم یه جا واستا کار کن... سه ساله می

     گیرد، اعمال و رفتارش غیرقابلشرایطی منافع خودش را در نظر میدر هر  «موسی»که آنجااز

بینیم که اش میشدههای پذیرفتهیتی متعارض با ارزشبینی است. در طول نمایش او را دارای شخصپیش

طلب منفعتدار باشد، که دینبودنش نسبت داد. او بیش از آنارتوان به ریاکبیشتر این خصوصیات را می

شود برای بر او تحمیل شده، حاضر می «آقابالا»مشکل مالی که از طرف خانوادۀ  سببکه بهاست؛ چنان

، «ملیحه»تقاداتش دست بردارد. او که در پردۀ نخست، بر سر بدحجابی و آرایش مدّتی هم که شده از اع

 کند:را به ازدواج با او ترغیب می «حسین»با او تندی کرده، در پردۀ دوم  ،«آقابالا»دختر 

گم: من چند وقته زند( گوش کن ببین چی می... )با احتیاط دیدی به راهرو می موسی: هیش»

بینم؛ از اون موقعی که خونه از رهن دراومد و ملِکی شد. تو این یه طور دیگه میوضعیت این خونه رو 

دو سال زن آقابالا یه لحظه قرار نداشته؛ هیچ ملتفت شدی؟ مرتبّ دور و بر ما بو کشیده. مرتبّ دست و 

 .(171)همان: « حساب نیس... نه، اینا بی دلبری کرده. سمنو، آش رشته، ترحلوا

گونه دربارۀ ملیحه و، وقتی هنوز موسی از گرفتن پول از حسین ناامید نشده، ایندر ابتدای گفتگ

 کند:اظهارنظر می

هاشو نوقت خانم ناخها؛ اونگم گردی صورت و فقط پشت دست... واقعاً عجیبه! من می موسی:»

 .(159)همان: « ره مدرسهزنه و میلاک می

 گردد:گونه از اعتقاداتش برمیبیند، اینمی «ملیحه»با  «حسین»وقتی چاره را در ازدواج 

 نی؛ امّا.حسین: اون دختر بدی »

 موسی: چی؟ جلفه؟ سبکه؟ نانجیبه؟

 شه، یواش یواش.... اونش درست می

خصوص این دختره کمی تند رفتم. بله اون برای خودش کمی آزاد بوده، آد در... الان به نظرم می

شی و مهارش دست خودته... جهل فقر باطنه؛ گناه رش میدرست؛ ولی فردا که بردیش صاحب اختیا

حالا چی  -نیس حسین؛ بلکه هر خطایی که از یک جاهل سر بزنه، گناهش بر ذمّۀ یک نفر عاقله: من، تو

 .(175-173)همان: « گی؟می



 
 ...دو نمایشنامۀ های رئالیسم اجتماعی در مؤلّفه تحلیل و تطبیق زارع،مرضیه.  محمدّی بدر، نرگس.  کوپا، فاطمه.یزدانی، حسین/  /182 
 

 

 شود:غرور و خودبرتربینی او نیز در این گفتگو افشا می :جملهاز« موسی»چند ویژگی دیگر 

آن های محل میخورن حسین. کلّهه ما چه؟ زیر این بازارچه روی حاج آقا موسی قسم میموسی: ب»

 .(159)همان: « تعظیم. چطور به ما چه؟

 در این گفتگوهاست: «موسی»های افشاشدۀ گویی نیز یکی دیگر از ویژگیدروغ

که بعداً مشخصّ حالیدر .(163)همان: « الاهیه نذاشتم موسی: این سه ماهه من حتّی یک قدم طرف»

اده است و های آن خانه، زن دوّمش را سکنی داده و اتاق دیگرش را اجاره دشود که در یکی از اتاقمی

که پیشنهاد فروش  «حسین»برد، به صورت از خانۀ الهیه استفادۀ کامل را می اینکه خودش به درحالی

 گوید:دهد، میخانه را می

 .(164)همان: « نی حدّاقل سال حسن بگذره؟ انقدر عجله داری؟خوای صبر کموسی: یعنی تو نمی»

-هاست؛ امّا محیط زندگی با عقاید او هماهنگ نیست؛ چناناو از یک سو نمایندۀ تمام و کمال سنتّ

خواستم یه شاخه زیتون تو باغچۀ خودم یادگار بذارم، درخت مقدسّی که می»گوید: که خودش می

( 217)همان: « ؛ امّا به جای اون شجرۀ طیّبه، از خونۀ من یه مار دراومدهاش قسم خوردخداوند به میوه

دیگر، نمایندۀ ریاکاری و تزویر است. او که شخصیت  اش به پسرش حسن است و از سویه اشارهک

بینیم، روحانی و مذهبی نمایشنامه است و از همان ابتدای نمایش او را بر سر سجّاده، مشغول ذکر می

 های این شخصیت است و مسببّ تماممآبی از بارزترین ویژگییابیم که ریاکاری و مقدّسکم درمیکم

کدام از زند؛ امّا هیچکه مدام دم از دین و واجبات میحالیمشکلات خانواده خود اوست. او در

ها مانگذارد که هگونه که شایسته است، تربیت نکرده؛ زیرا خود او اصولی را زیر پا میفرزندانش را آن

زند. این شخصیت، در صحنۀ پایانی نیز با تصویری از ریاکاری با را مدام در گوش دیگران فریاد می

 «موسی»گذارد، اش در رادیو میرا در جریان خوانندگی «انیس» ،«شکوه»کند؛ زمانی که مخاطب وداع می

 زند:خودش را به نشنیدن می ،که پی به موضوع بردهرغم اینعلی

خوان. جا صدای آرزو رو میآد، شهر، کوه، دشت، همهفکرشو بکن مامان! یه روز میشکوه: »

شه. وقت صدام نوار میآد. اوندونه کیه؛ فقط صداش میآرزویی که خودش پشت پرده مونده کسی نمی

 ... شهمون درس میمون. وضعآد به چنگشه. پول، پول میهام صفحه میترانه

غم  .(خواندرا می غروب کوهستانچسباند و با لحن محزونی ترانۀ اش می)دست انیس را به گونه 
 ... و غصّه توی قلبوم لونه کرده

... )بلند(  کند. آهسته.( الهی رضاً برضائکنمای صحنه عبور میموسی: )کورمال و عصازنان از پیش

مندی، با این تکرار رضایتگویا  .(224)همان:  «. )بلندتر( الهی رضاً برضائک..... الهی رضاً برضائک

 .«مونآد به چنگپول، پول می»که دارد؛ چرااعلام می «شکوه»شدن رضایت خود را از مطرب
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 . انیس2-2-2-2

وچه و بازاری است که بند به خانه و خانواده، با سطح فرهنگِ کیک زن سنّتی و پاای از او الگو و چهره

کند و هیچ ابایی هم ندارد. او در طول نمایش، طبق میکردن، از کلمات رکیک استفاده در حین صحبت

        پوشد، جورابش را تا بالای زانو می «ارمک»کند؛ پیراهن شده از چنین زنی رفتار میالگوهای شناخته

رود. همیشه مدافع همسرش است و در برابر اشتباهات همسر، کشد و با زنبیل پلاستیکی به خرید میمی

خاطر زن دوّمش قصد دارد او و شکوه را در اتاقک فهمد موسی بهحتّی زمانی که می؛ آورددم برنمی

کند تا برای آورد و حتّی در این شرایط نیز شکوه را سرزنش میمسجد سکنی دهد، باز هم دم برنمی

 حفظ آبروی پدرش از خوانندگی منصرف شود:

 کنی؟... آقاتو چی کار می المصائب! توانیس: یا امّ»

 که خوار خاص و عامش کنی؟ ...

... من تو خونۀ اون خیلی ذلتّ کشیدم، خیلی خفتّ دیدم. اون منو یه مشهدم نبرده، اون از گلوی 

خون خوای آوازه... تو می وقت توهای من زده، سرم هوو آورده؛ امّا هرچی بگی حروم نکرده. اونبچّه

 .(222)همان: « بشی؟

شنود و از طرز برخورد میرود و جواب رد می «ملیحه»اری به خواستگ «حسین»وقتی به اصرار 

به این  «حسین»کنندۀ که ترغیب «موسی»به و عصبانی است؛ امّا باز هم نسبت شدّت شاکیقیصر به

 داند:مند نیست و او را مقصّر ماجرا نمیخواستگاری بود، گله

 شه.حسین: گاهی موقع آدم بدجوری کنف می»

 شه.شه، یه وقت نمییه وقت می انیس: زندگی همینه؛

 حسین: من اصلاً تو نخشم نبودم؛ آقام ورداشت هی کوکم کرد.

 .(212-211)همان: « شناسه؟انیس: آقات آدمای این دوره رو چه می

-ط محسن، درگیری و کشمکش تندی در خانه رخ میها توسو زمانی که پس از دزدیدن شمعدانی

 دهد:ای از خود بروز نمیگیرد و عاطفۀ مادرانهقرار می دهد، به تبع همسر، در مقابل محسن

 رحم! اجنبی!... بی انیس: برو، برو از این خونه گورتو گم کن»

شون بیارنت نم که شب رو کولککنم، نفرینت میشینم و شیرمو حرومت می... من سر سجّاده می

 .(186)همان: « خونه

 . حسین3-2-2-2

است. او صاحب اصلی خانه است که یک طبقه  «حسین»قهرمان داستان، شخصیت اصلی، فعّال و حتّی 

 را در اختیار خانواده گذاشته و یک طبقه را اجاره داده است. تأمین مخارج خانواده به عهدۀ اوست:
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 .(150)همان: « کنیماز دولتی سر حسین زندگی می موسی: ... ما همه داریم»

          را به او  «ملیحه»است و وقتی پدرش پیشنهاد ازدواج با او دارای ساختارِ ذهنی سنّتی و مذهبی 

 گوید: دهد، به پدرش میمی

رم، خونم، هیأت میشناسی. من یه بابایی هسّم این شکلی: نماز میحسین: آخه شما که منو می»

. خلاصه حجب و حیا و تنها تفریح منم این بوده گاهی موقع چطو بشه دکونو تخته کنم برم شابدل عظیم

ره مدرسه. یه حجاب میزنه، بی... ملی یه دختر امروزی و آلامده، ناخوناشو لاک می ردیف ما اینه؛ امّا

 .(174)همان: « کم برین تو بحرش!

احترام و پذیرش پدر و مادر است و هیچ اثری از اش، موردِکنندگیقط در نقش تأمینحسین ف

جانب پدر و مادر در طول نمایشنامه به چشم های او از ستهرام به علایق و خوامحبتّ خانوادگی و احت

« حسین»به که محبتّ و احترامی که موسی نسبتدهد که این دیالوگ به خوبی نشان میخورد؛ چناننمی

 تر جنبۀ اقتصادی دارد تا پدر و فرزندی:دارد، بیش

. )دست بالای سر حسین جا فردا روز قیامتره حسین جان. امروز اینموسی: این جای دوری نمی»

دویی الحواج مایی. ده ساله داری یک پی برای ما میگردد.( تو ده ساله بابگیرد و آهسته دور او میمی

                   ای. دونی که هرچی هم برای ما بکنی، کم کردهشناسی، میو اگه خدا رو بشناسی، که می

دونی. پس شمۀ نور، اون گنج لایزالی که داری و خودتم نمیالصّالحات همینه، محبتّ! اینه اون چباقیات

کدام از اعضای خانواده به که هیچو یا این (166)همان: « بذار چشمه بجوشه، بذار از تو نور جاری بشه

کنند و تنها به پرسیدن حال او که در راه تأمین مخارج خانواده آسیب دیده، توجّهی نمی «حسین»چشم 

 کنند:اکتفا می

دونسّی ذرهّ آهن پریده چش منو، دونسّی؟ میحسین: ایناش، پوله. قیمت یکی از چشای منه؛ می»

زنه. چِشِت چطوره؟ هنوزم که بسّی. دیگه دونی. آخه دلت خیلی شور منو میآره؟ آره حکماً می

 چکه؟جوری از هفت لای حسین میخلاص... امّا داداش! وسط معرکه کجایی؟ کجایی ببینی عرق چه

 .(228-227)همان: « ...

خواهد به در راه تأمین معاش خانواده واقف است و با زیرکی می «حسین»شدن به قربانی« موسی»

 تر او را در این راه تشویق کند:ارج نهد تا هرچه بیش «حسین»این کار 

 موسی: غصّه نخور پسر جان، عوضش نون تو ناصیته.»

 شی حسین.خیر میبه... تو عاقبت

 تو خودتو شهید ما کردی حسین؛ تو مالک دنیا و آخرت شدی.... 

 .(166 -165)همان: « ... قلب، یه قلب صاف دنیا رو داریترین گنج ... تو نفیس

 کند:هم طغیان می «حسین»
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حسین: به روح قرآن اگه اینا نبودن، اون نبشی رو برقی زده بودم و حالا واسه خودم یه پخی شده »

دیگه. چی میخوان از جون من؟ چرا ول کن من نیسن؟ گوشت و پوسُ مو بالای اینا بودم. دِ نمیذارن 

کی هیچی حالیش نی، نیسش دیگه. شب میام خونه همه بالان. ریختم، خودمو فنای اینا کردم؛ امّا هیچ

ن. آخه مگه آدم چند دفه عمر صوب میرم دکون همه خوابن. بعدشم این بندی که به دس و پای من بسه

آد؟ خیلی که منو تو منگنه بذارینا، به امام حسین دو تا ش بیرون مینه؟ چند دفه از شیکم ننهکمی

 گی نه، حالا ببین.دونی. میگیرم و از این سگگوشامو می

 ... انیس: تو از همون اوّلشم پات رو پوسّ خربوزه بود جونم

 .(196ان: )هم« زنهحسین: وقتی عرصه به آدم تنگ شد، خودشو به هر دری می

 . محسن4-2-2-2

کشد و با تمام افراد خانه، میسیگار  .رفتن استدانشجوی حقوق است. تفریحش کافه« محسن»

تضاد سنتّ و مدرنیته در اوج  «محسن»خصوص پدر، سر ناسازگاری دارد. در رابطۀ پدر و مادر با به

هری قرار مار نکرده، مورد بیای از پسرانی است که مطابق میل و خواست پدر رفتاست. محسن نمونه

همواره در حال  «محسن»و  «موسی»رفتن وی مخالف بوده است؛ بنابراین گرفته و پدر با دانشگاه

این  «محسن»ط توس« شکوه»های کشمکش در طول نمایشنامه هستند که پس از دزدیدن شمعدانی

 رسد:کشمکش به اوج می

دیگه حق نداره پا تو این خونه بذاره. از همین حالا موسی: ... خوب گوشاتونو وا کنین: این آدم »

 گفتم: یا من یا این.

 جا زیادی هستی.کنی؟ خودتم اینای که واسه من گروکشی میمحسن: تو اصلاً چی کاره

 گی؟موسی: به من؟ به من می

 .(187)همان: « کن گم. برو بند شلوارتو سفتمحسن: آره، به تو می

گرا تر یک شخصیت آرمانفکر دانست. او بیشاو را یک روشنتوان نمی محسن تجدّدطلب است؛ امّا

خصوص با پدرش در تعارض است و ه افکار و عقایدش با خانواده، بهشود کو تجدّدخواه محسوب می

-زند و در آخر مثل یک ترسو فرار میماند؛ دست به دزدی از خانه مینهایت هم تنها و سرخورده میدر

جهت تهیۀ پول برق نیز  «شکوه»های جهیزیۀ در دزدیدن یکی از شمعدان «محسن»کند؛ حتّی اقدام 

ه اوضاع خانه و فکر و یا قهرمان نیست؛ بلکه فقط یک معترض بکه او روشنتأکیدی است بر این

 هاست.کلّی سنّتطورخانواده و به

ی هستند که خلاف پسران «هپی»و  «بیف»توان گفت که های دو اثر میدر مقام تقابل بین شخصیت

گونه است و تمام رفتار و گفتارش نیز همین «محسن»اند؛ خواست پدر در مسیر زندگی حرکت کرده
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مطیع پدر  کند،ر که برطبق خواست پدر کار میپسر محبوب پد «حسین»است؛ ولی  «موسی»خلاف میل 

 «حسین»ندان خود فقط از بین فرز «موسی»و مادر است و همۀ کارهایش در جهت منافع خانواده است. 

 داند.را اهل می

زند و هر دار، عامی و کاملاً مطیع است که روی حرف همسرش حرف نمیزنی سنّتی، خانه «انیس»

ریزد. اوست که به فضای پدرسالارانۀ خانه ها را در دلش میکند و غصّهخواری و خفّتی را تحملّ می

مکان به اتاقک پشت دهد و درمورد نقلکنشی نشان نمیهمسرش وا زند، به ازدواج مجدّدتر دامن میبیش

عضوی  «لیندا»بودن شخصیت او حکایت دارد؛ ولی ها از منفعلکند که همۀ ایننمی مسجد اعتراضی

که کاملاً مطیع شوهرش باشد، او را عاشقانه دوست دارد و تمام ال در خانواده است. او بیش از آنفعّ

چند ران روانی به سلامت عبور دهد؛ هرنفس دهد و او را از این بحمادبهکند تا به او اعتتلاشش را می

 کند.شود؛ تلاشش را میموفقّ نمی

        تمام  «ویلی»است.  عنوان پدر خانواده جالبنیز به« ویلی»و  «موسی»تفاوت شخصیت 

ل بپوشاند؛ هرچند به کند که به رؤیاهایی که دربارۀ فرزندانش دارد، جامۀ عماش را وقف این میزندگی

ها تربیت فرزندانش خلل وارد شود و آن های او باعث شده که بهخیالیخوشرسد که این نتیجه می

        نهایت نیز وقتی با شکست مواجه گذران بار بیایند؛ اما درو خوش ناپذیرولیتئهایی مغرور، مسانسان

خوبی بخشیدن به رؤیاهای فرزندان بهاده در تحققّعنوان پدر خانورا به تواند نقش خودشود و نمیمی

ترتیب، پسرانش با پول خون اندازد تا بدینگذارد و خود را به مهلکۀ مرگ میایفا کند، از جانش مایه می

کلّی ویلی در اضطراب این است که پدرانگی خود را به بهترین طوربه رؤیاها و اهدافشان برسند. به او

ها به فرزندانش دارد، این است که باید آنتنها دیدگاهی که نسبت «موسی»خصیت نحو ایفا کند؛ ولی ش

نیز  «شکوه»گونه است. پسر بزرگ خانواده این «حسین»که د؛ چنانکار کنند و کمک خرج خانواده باشن

دهد، مورد نکوهش که تن به کار نمی «محسن»اش را بکند و گیرد که خیّاطیمدام مورد تذکّر قرار می

 کند.است و سرانجام خانه را ترک می

و  «ویلی لومان»این دو شخصیت )موسی و ویلی لومان( یک وجه مشترک دارند و آن این است که 

در سفرهایی که به شهرهای دیگر داشته،  «ویلی»اند. بند نبودهبه همسر اوّل خود پاهر دو، نسبت «موسی»

 «میلر»آورد. زنی دیگر را به ازدواج خود در می «موسی»و کند با یک زن دیگر رابطۀ نامشروع برقرار می

عنوان دلیل اصلی فروپاشی رؤیاهای شود، بهبعدازاینکه پسرش از آن آگاه می« لومان»های جنسی به گناه

ای از خیانت پدر، درس را بعد از دیدن صحنه «بیف»که ورزد؛ چراورد فرزندانش اصرار میمدر «لومان»

را یکی از دلایل خشم و  «موسی»نیز ازدواج دوم  «رادی»شود. اش میاعث نابودی آیندهکند که برها می

 شود.جای نمایشنامه آن را یادآور میکند و در جایبه پدر عنوان مینسبت «محسن»ناخشنودی 
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نظر مقام و مرتبۀ اجتماعی. او تا سقوط چه ازنظر ظاهر و چه ازاهمیت است؛ مردی کم «یلی لومان»

ظر اقتصادی، از طبقۀ نهرچند از «موسی»رسیدن به نقطۀ سیاه پایان، راه کوتاهی در پیش دارد؛ ولی و 

دو از طرف فرزندان حال، هر اینرای شغل و موقعیتی معتبر است. بامعتمد محل و دامتوسّط است، 

 احترام نیستند.طردشده و موردِ

تبدیل شده است؛ شخصیتی که از  از یک شخصیتِ نوعی فراتر رفته و به تیپ «ویلی لومان»

ه این کای کاملاً عمومی یافته است. دلیل اینمحدودۀ سرگذشت یک فرد یا یک طبقه فراتر رفته و چهره

گرد توانسته چنین غنای معنایی پیدا کند، شاید این است که این شخصیت از کودکی در فروشندۀ دوره

جری بود که با رکود اقتصادی بزرگ آمریکا، دچار هم تا «میلر»بوده است. پدر  «میلر»مقابل چشمان 

پیامدهای این شکست را با گوشت و پوستش احساس کرد؛ بنابراین در  «میلر»ورشکستگی شد و 

پنداری کرده است. همین حسّ همدردی ذاتدردی و همبا او کاملاً هم« میلر»پردازش شخصیت، 

عنوان یک تیپ، در ذهن مخاطب هایش، بهضعفم رغم تمانویسنده با این شخصیت است که او را علی

 دهد.جای می

 . تحلیل تطبیقی دو نمایشنامه از منظر محتوا3-2

 . انعکاس مسائل و مشکلات اقتصادی1-3-2

که چون دیگر مثل سابق کارایی لازم  - با بیان داستان زندگی یک فروشندۀ پیر مرگ فروشندهنمایشنامۀ 

در پی بازنمایی مشکلات جامعۀ آمریکا در  - شوداقتصاد بیرون رانده میرا در تجارت ندارد، از گردونۀ 

      مضمون بنیادین و تم این نمایشنامه در » :است 1930بحران بزرگ اقتصادی این کشور در دهۀ 

          فهمی است کهرسد و این دقیقاً آن مفهوم عمومی و همهترین حالت خود، به مفهوم رنج میخلاصه

پنداری یک فروشندۀ سالخوردۀ آمریکایی با عموم مخاطبین در ذاتند پل ارتباطی و مایۀ همتوامی

 .(66: 1395)پاکدامن شهری، « سراسر دنیا و در گسترۀ این نیم قرن اخیر باشد

اقتصادی و  نویسنده با نگاهی بنیادین به وجوه گوناگون وضعیت مرغ داغتانگوی تخمدر نمایشنامۀ 

ها و روش برخورد و تک افراد یک خانواده، به بررسی شخصیتمؤثّر آن در زندگی تکحضور قاطع و 

شود یک پردازد؛ وضعیت پریشانی که باعث میآمده میواکنش رفتاری آنان در برابر حوادث پیش

را از دست بدهد و امروزش با گریز  «حسن»خانواده که شاکلۀ اصلی نظام جامعه است، در دیروزش 

 رقم بخورد. در این خانواده ای شاید بدترگونهبه «شکوه»دادن رد و فردا نیز با ازدستبگذ «محسن»

ها از بین کند، حرمتراحتی فرزند را نفرین میگیرد. مادر بهکلات مالی قرار میالشّعاع مشچیز تحتهمه

و عرف  شرع برد، دختر به خوانندگی که کاری خلافرود، برادر جهیزیۀ خواهر را به سرقت میمی

حال دعوا و  یا همه در ،شباهت به میدان جنگ نیستواقع این خانه بیکند. دراست، سوق پیدا می
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ای ها که مجموعهبرند. این شخصیتکاری، اهداف خود را پیش میکه با پنهانگری هستند و یا اینپرخاش

ندۀ یک طبقه، در یک خانواده و در عنوان نمایاند، هرکدام بهرا در کنار هم شکل داده متضاد و نامتناسب

     ها باعث ایجاد شدن شخصیتروشوند و این روبهرو میهای دیگر روبهزیر یک سقف با شخصیت

ای خودمختار و مستقل در کنار هایی که هر کدام چون جزیرهانسان» :گرددهای روحی و روانی میتنش

   ... و هیچ زمینۀ مشترکی بینشان پیدا  ن را ایجاد کنندتوانند ترکیبی ناهمگوهم قرار دارند و حتّی نمی

 .(93: 1391)طیبی، « شودنمی

 . ترسیم آشفتگی عاطفی در سطح خانواده2-3-2

یک از اعضای خانواده رابطۀ کاف عمیقی وجود دارد. پدر با هیچش «موسی»نظر عاطفی در خانوادۀ از

     است. او با  «حسین»آوری کنندگی و نانش تأمیندلیل نقکه آن هم به« حسین»خوبی ندارد؛ مگر با 

 «انیس»و  «موسی»تواند گفتگوی سالمی داشته باشد؛ حتّی رابطۀ عاطفیِ بین یک از فرزندانش نمیهیچ

بودن تیاز سر اجبار سنّ« انیس»نیز نامشخص است و به آن پرداخته نشده، تنها شاهد احترامی هستیم که 

که این امر  گرفته «موسی»چه مشخّص است زن دومی است که هرحال آنبه ت.برای شوهر خود قائل اس

یگر صمیمی نیستند؛ دحکایت دارد. اعضای خانواده نیز با یک «انیس»و  «موسی»از فاصلۀ عاطفی بین 

کند و هیچ تلاشی در گذراند؛ هیچ زمانی را با خانواده سپری نمیهمۀوقت خود را در کافه می «محسن»

ه از مسائل و مشکلات رغم اینکو برادرها، علیدهد. خواهر ها و منافع خانواده انجام نمیجهت آرمان

با  «شکوه»دیگر نکنند. فقط دهند تا تلاشی برای کمک به یکمیخبر نشان هم باخبرند؛ خود را بی

عنوان یک هها، بروابط خانوادگی در بین آنکلّی، طورطۀ متعادل مادر و دختری دارد. بهمادرش یک راب

تر باشد، بسیار ضعیف ندی به خانه و خانواده در آن قویبهای اخلاقی و پایخانوادۀ سنّتی که باید ارزش

 و شکننده است.

های ر تناقضنگوجود دارد که بیا «لومان»نیز شکافی بین اعضای خانوادۀ  مرگ فروشندهدر  

            امش روحی و روانی دارند؛ ولی ها همگی نیاز به آرشخصیتی در این نمایشنامه است. شخصیت

واقع تلاش برای یگر به دست بیاورند و درورزیدن به یکداهند این آرامش را از طریق عشقخونمی

                ای به این ها را گرفتار و به خود مشغول ساخته که لحظههای جامعه، چنان آنسازگاری با ارزش

هاست، فقط کافی است که قعی و انسانی، در خانواده و در دسترس آنهای وااندیشند که ارزشنمی

نی که از هم دورند، یگر را دوست دارند و زمامده «بیف»و پسرش  «ویلی»کمی به هم عشق بورزند. 

توانند به بیان مستقیم احساسات بینند، نمیدیگر را میتابند؛ ولی زمانی که همبرای دیدار یکدیگر بی

یک دیگری را عامل شکست خود شه با جدال همراه است؛ چراکه هرشان همیو رویاروییخود بپردازند 

شدّت را به «ویلی»که رغم اینت. او علیداند؛ این رابطۀ متناقض در وجود لیندا نیز منعکس اسمی
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تواند شرایطی را فراهم کند که او را از این آشفتگی و اختلال روحی و روانی نجات دوست دارد، نمی

گونه است. او نیز پدر را دوست دارد؛ امّا برای موفّقیت فردی و منافع خویش نیز همین «هپی»دهد. 

گونه است؛ او رابطۀ نیز همین «بیف»وجود نداشته باشد. در رابطه با برادرش  «ویلی»دوست دارد که 

دربارۀ  «ویلی»آشفتۀ  گیرد، سخنگوی افکارجا قرار میکه با او در یک ندارد و زمانی« بیف»محکمی با 

 داند.ها میشود و او را مقصّر نابسامانیمی «بیف»

 گریزی، ریشۀ ایجاد فقرولیت. مسئ3-3-2

ال اختلاف تنها پنج س «محسن»و  «حسین»ای دارد. پذیری، توزیع ناعادلانهولیتمسئ« موسی»در خانوادۀ 

تنها در قبال خانواده نه «محسن» است و« حسین»ولیت خانواده به عهدۀ سن دارند؛ ولی تمام مسئ

رود به دانشگاه می «حسین»تواند تأمین کند و با حمایت مسئولیتی ندارد؛ بلکه مخارج خودش را هم نمی

 کند.و زندگی می

که خانه متعلّق به حالیپذیر نیست و درعنوان پدر خانواده نیز مسئولیتبه« موسی»حتّی خود 

های کند و هزینهیمجدّد ازدواج م «موسی»کند، انواده را تأمین میاست و اوست که مخارج خ «حسین»

 گذارد تا بتواند مخارج زن دومش را تأمین کند.می «حسین»دوش  خانواده را به

کامل بر عهدۀ پدر خانواده است و فرزندان نقشی طورکنندگی بهئولیت تأمینمس «ویلی»در خانوادۀ 

نظر مالی تحت حمایت هستند و خودشان کار و جهت که ازازاین« پیه»و  «بیف»در درآمدزایی ندارند. 

 شباهت دارند. «محسن»کوششی ندارند، با 

 گیرینتیجه

فی شدند که مسائل جامعۀ دو اثری معرّمرغ داغ تانگوی تخمو  مرگ فروشندهدر این مقاله نمایشنامۀ 

وارد  اند ونیته را در خود انعکاس دادهو مدرعدالتی، رنج، خواری و تقابل سنّت چون فقر، بیخویش، هم

توان نتیجه گرفت این است که در نمایشنامۀ چه از این نوشتار میاند. آنوزۀ رئالیسم اجتماعی شدهح

لۀ بزرگ ئشویم که تمام اعمال، رفتار و زندگی آنان با مسرو میهایی روبهبا شخصیت مرگ فروشنده

 ، شخصیت اصلی نمایشنامه،«ویلی لومان»کا، گره خورده است. داده در جامعۀ آمریبحران اقتصادیِ رخ

کار و تجارت کنار گذاشته شده و  ۀای سوخته، از دایرمثابۀ مهرهتأثیر آن، بهدر طی این بحران و تحت

ویلی »با پرداخت شخصیت  مرگ فروشندهواقع نویسندۀ رشود. داش به ورطۀ نابودی کشیده میزندگی

که یکی از  - را کشی اقتصادیهداری و بهرو کوبنده از اخلاقیات جامعۀ سرمایهانتقادی تند  «لومان

           تانگویدر  «موسی»دارد؛ امّا مشکلات اقتصادی خانوادۀ  - های مهم رئالیسم اجتماعی استویژگی

عاری و بی بیکاری ،«موسی»جمله ازدواج دوّم از ال، رفتار و تفکّرات خانواده،مربوط به اعم مرغ داغتخم
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در پی این هستند  «میلر»های هاست. شخصیتپذیری شخصیتناکلّی مسئولیتطورپسر دوّم خانواده و به

ها و مشکلات آنان در جهت دستیابی به که به حقوق انسانی خود در جامعه دست یابند و تمام گرفتاری

سی جامعه دست به گریبان ها با مسائل بزرگ اقتصادی، اجتماعی و سیااین شخصیت .همین هدف است

سائل اقتصادی و رفتۀ اجتماعی ندارند؛ بلکه تنها با مدستهای رادی حقوق ازتند؛ ولی شخصیتهس

 کنند.نجه نرم میوپخانوادگی خود دست

ها آن .به محتوای مشترک دو اثر، تشابهات زیادی با هم دارندهای دو نمایشنامه، باتوجّهخصیتش

ها تحمیل رنجی که شرایط اقتصادی خانواده و جامعه بر آن .کنندرا تجربه میای توأم با رنج زندگی

کرده است. اجتماع ضدّین در محیط خانواده، یکی دیگر از اشتراکات دو نمایشنامه است که این ویژگی 

رودست های هر دو نمایشنامه از طبقۀ پایین و فتر دارد. شخصیتنمودی عینی «رادی»در نمایشنامۀ 

ا هتر است. این شخصیتتر و عینیشرایط جامعه بر این طبقه بیشکه تأثیر اند؛ چراانتخاب شده جامعه

نهایت نیز پایانی زوال هستند که درهایی روبهودست جامعه هستند، شخصیتکه از طبقۀ فراینبرعلاوه

سر را پشت یی فروشندگی و سوددهی خوددوران طلا «ویلی لومان»خورد. ها رقم میتراژیک برای آن

نهایت نیز با یک تصادف ساختگی از سوی زم را ندارد و باید حذف شود و درگذاشته و دیگر کارایی لا

به  «شکوه»کند، خانه را ترک می «محسن»نیز  «موسی»بخشد. در خانوادۀ اش را پایان میخودش، زندگی

ا آبرو، مجبور است در پس از عمری زندگی ب «انیس»آورد و کاری متضاد با شرع و عرف روی می

 اش را ادامه دهد.اتاقک پشت مسجد، زندگی

مرگ یابیم که رئالیسم اجتماعی در  نمایشنامۀ شده در این پژوهش، درمیبه موارد بررسیباتوجّه

دلیل بازتاب مشکلات و معضلات نیز به« رادی»تر دارد؛ هرچند که در نمایشنامۀ نمودی عینی فروشنده

 له نمود یافته است. ئن مسطبقۀ متوسّط، ای
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